مقدمه 

توسعة اقتصادي همواره متضمن منافع مادي و تكنولوژي و آزاديهاي متنوع است و از طرف ديگر بي‌عدالتي، تخريب فرهنگي، مسائل زيست محيطي و تخريب طبيعت و از همه مهمتر بي‌محتوي شدن زندگي و عدم معياري براي يافتن حقيقت و ارزشهاي واقعي را به ارمغان آورده است. 

در بيان تبيين مفاهيم توسعة اقتصادي بيش از همه چيز بايد انسان و ارزشهاي والاي انساني محور قرار گيرد. اگر تعيين سيماي انسان و ارزشهاي انساني و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهاي توسعه قرار گيرد، ديگر هر تعريفي از توسعه كه صرفاً اقتصادي، فني، سازماني يا مديريتي باشد، كافي نخواهد بود. در اين شرايط ما نياز به حكمتي داريم كه با علوم ما سنخيت داشته باشد. حكمتي كه ديدگاه وسيع‌تري را از هدفهاي زندگي انساني و تلاشهاي انساني ارائه كرده و براي فرموله كردن الگوي توسعه رهنمون بدهد. 

عوامل و زمينه‌هاي مختلفي در غرب باعث توسعه اقتصادي شد. دستاوردهاي علمي و صنعتي غرب، محصول تلاشهاي انسان غربي در تلقي جديد از خدا و دين و دنيا است و محصول يك فرايند تاريخي چند قرني است. از اين جهت، شناخت توسعه اقتصادي در غرب مستلزم شناخت مباني هستي شناسي، انسان شناختي، جامعه شناختي ، سياسي و اقتصادي است. 

فرض موجود در اين تحقيق اين است كه علت اساسي توسعه اقتصادي در غرب ، عمل عقلايي و پويايي علم و تكنولوژي كه خود ناشي از درك جديد نيست. انسان و ارزشهاي انساني است. در اين راستا نگاهي به برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تطبيق ديدگاه اسلام با مباني توسعه اقتصادي در غرب، خطوط كلي توسعه اقتصادي مبتني بر رشد، عدالت، پايداري و كارايي مطلق را جلوه گر مي‌سازد. 

هدف اين تحقيق نيز عبارتند شناخت مباني نظري توسعه اقتصادي در غرب واستفاده از نكات مثبت آن و لزوم توجه بيشتر به مباني اقتصادي از ديدگاه اسلام مي‌باشد. 

بخش اول – كليات 

فصل اول – مفاهيم رشد و توسعه 

معمولاً در كتابهاي مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به كار برده و اغلب اين دوعنوان مترادف در نظر مي‌گيرند. در حالي كه هر يك از اين دو داراي معني خاص براي خود است. براي وضوح بيشتر مفاهيم رشد و توسعه را به شرح ذيل تعريف مي‌كنيم: 

الف- تعريف رشد: 

رشد مترادف واژه Growth بوده و در معني مطلق «تغيير كمي هر متغير در مدت مشخص» اطلاق مي‌گردد. مثلاً قد يك فرد طي يك سال از 150 سانتي متر به 155 سانتي متر افزايش يابد، گفته مي‌شود كه قد آن شخص 5 سانتي متر رشد داشته است يا توليد گندم از 10 ميليون تن در سال قبل به 11 ميليون در سال جاري افزايش يافته است، حال اگر اين معني و مفهوم به كل توليدات كالاها و خدمات نهايي جامعه در يك مدت معين و مشخص تعميم داده شود، به آن «رشد اقتصادي» گويند. بنابراين «تغيير در ميزان توليد كالاها و خدمات نهايي توليد شده در جامعه در يك مدت معين را رشد اقتصادي گويند».

ب- تعريف توسعه: 

توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهري آن سطح فرهنگي بالا، رفاه نسبي و استاندارد بالاي درآمد براي اكثريت عظيمي از يك جامعه است. از لحاظ مفهوم علمي توسعه، «تحول تدريجي در ساختار فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه است كه متضمن رشدي خودجوش ، مستمر و فراگير در توليد است.»

توسعة ابعاد گوناگوني دارد و قبل از آنكه نمودي بر بهبود توليد و دگرگوني در نهايت اقتصادي و سطح زندگي مادي انسان داشته باشد بايد متحول كننده تفكر خود انسان باشد به عبارت ديگر تحول فكري در يك فرايند توسعه اقتصادي به تحول مادي تقدم دارد. يكي از نظريه پردازان اقتصادي در اين ارتباط عنوان مي‌دارد: «توسعه اقتصادي نيازمند شكل‌گيري دو فرايند اساسي زير است: 

1- يافتن و به‌كارگيري مكانيسمي كه در آخرين حد ممكن هزينه هاي مصرفي غيرضروري جامعه در حالي گذر را محدود نموده و مازاد توليد اقتصادي را به سوي انجام سرمايه‌گذاري هاي انساني و فيزيكي لازم، جهت و مدرن شدن مباني توليدي سوق دهد. 

2- طراحي وبه‌ كارگيري مجموعه‌اي از استراتژي‌ها و خط‌مشي‌هاي توسعه‌اي كه امكان تبديل مازاد پس‌انداز توسط مكانيسم مندرج در بند (1) را به سرمايه گذاري انساني و فيزيكي مطابق با نيازهاي توسعه اقتصادي فراهم آورد.»

حال با توجه به تعاريف رشد و توسعه مي‌توان در تعريف توسعه اقتصادي گفت كه : توسعه اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با تغيير و تحول كيفي است. به عبارتي ديگر توسعه اقتصادي ابعاد كمي و كيفي تغيير در متغيرهاي اقتصادي را نه به صورت مكانيكي، بلكه به صورت ارگانيك در بر مي‌گيرد. 

فصل دوم : تعاريف توسعه اقتصادي درغرب 

در تعريف توسعه اقتصادي دو عامل نقش حياتي دارد: 1- مكاتب فكري 2- جغرافياي زندگي اقتصاد دان و جامعه شناسي كه مي‌خواهد توسعه را تعريف كند، به اين معنا كه اولويت اول هر كشور در نظر اين اقتصادان در چيست؟ اما درباره مكتب فكري و نقش اساسي آن در تعريف توسعه و اختلاف تعاريف آن، تنها به ذكر سه مكتب اكتفا مي‌كنيم. 

الف – توسعه سرمايه داري 

در اين مكتب از ديدگاه جامعه شناسانه، توسعه به معناي گذر از سنت به تجدد و از ديدگاه اقتصادي يعني رشد اقتصادي و از ديدگاه سيستمي يعني فرايند تحولي بنيادين در سطح نهادهاي اجتماعي.(
) اهداف اين مكتب براساس فردگرايي اخلاقي، كسب لذت و خوشي بيشتر است و به اين ترتيب هدف اصلي اين مكتب رشد بيشتر اقتصادي است و گذر از سنت به تجديد و تحول بنيادين در نهادهاي اجتماعي نيز در جهت رشد اقتصادي بيشتر است. 

ب – توسعه از ديدگاه اقتصاددانان نئوليبرال 

همانطور كه سرمايه داري صنعتي اروپا در قرن نوزدهم به تدريج به سرمايه‌داري ارشادي تبديل شد، مفهوم توسعه نيز بنا به تعريف مايكل تودارو به «جرياني چند بعدي تبديل شد كه مستلزم تغييراتي اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي باورهاي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش  نابرابريها در ريشه كن كردن فقر مطلق است و به عبارت ديگر توسعه به معناي ارتقاء مستمر كل جامعه و نظم اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني‌تر است.»

اين تعريف برخلاف تعريف اول كه فقط رشد اقتصادي را هدف گرفته بود. كاهش نابرابريها و ريشه كن كردن فقر مطلق و به عبارت ديگر توزيع نسبتاً عادلانه درآمدها را نيز مدنظر قرار داده و پرورش انسانهاي آگاه در عالم و متخصص براي اعتماد به نفس داشتن و به خود متكي بودن از جنبه‌هاي مادي زندگي را يكي از اهداف خود قرار داده است. 

ج- تعريف اومانيستي و اصالت انساني 

هر چند مردم به عنوان يكي از اهداف خود، خواهان درآمد بيشتر هستند، اما بدست‌آوردن پول تمامي زندگي افراد جامعه بشري نيست، حتي ملت هاي صنعتي نيز فهميده‌اند كه درآمدهاي بالا و به خود متكي بودن از جنبه‌هاي مادي زندگي نمي‌تواند مانعي در مقابل گسترش فرايند، مسائلي چون مصرف مواد مخدر، الكليسم، ايدز، بي خانماني و جنايت باشد. از طرف ديگر برخي از كشورهاي كم درآمد نشان داده‌اند چنانچه منابع در دسترس با مهارت در جهت توسعه قابليتهاي انساني مصرف شود، مي‌توان به سطوح بالايي از ارزشهاي انساني دست يافت. به اين دلايل و اين دليل كه مردم ثروت واقعي ملتها هستند و هدف بنيادين توسعه، خلق شرايطي است كه امكان يك زندگي طولاني، همراه با سلامتي و خلاقيت را براي مردم فراهم سازد، تعريف نويني از توسعه در سال 1990 در نخستين گزارش برنامه عمران ملل متحد درباره دستاوردهاي انساني توسعه ارائه شد. 

در اين گزارش به تعريف انساني از توسعه با عناصر ذيل اشاره شده است: 

«توسعه انساني روندي است كه طي آن امكانات مردمان گسترش مي‌يابد. اساسي ترين امكانات عبارتند از : داشتن زندگي طولاني و توأم با سلامتي، فراگرفتن دانش و برخورداري از سطح زندگي مناسب. امكانات ثانويه عبارتند از : آزادي سياسي، رعايت تضمين شده حقوق بشر و حفظ عزت نفس. 

در اين الگوي توسعه انساني چهار عنصر اساسي به چشم مي‌خورد كه عبارتنداز: 

1- بهره وري: مردم بايد قادر شوند سقف بهره‌وري خود را ارتقاء بخشند و در ‏فرآيند درآمد زايي و اشتغال جبراني، مشاركت فعال داشته باشند. براساس اين معنا، رشد اقتصادي يكي از زيرمجموعه‌هاي الگوي توسعه انساني است. 

2- برابري : مردم بايد از شانس مساوي براي دسترسي به فرصتها برخوردار باشند. موانع موجود بر سر راه فرصتهاي اقتصادي و سياسي بايد به گونه‌اي برطرف شود كه مردم بتوانند ضمن مشاركت در اين فرصتها، ا ز منابع آنها نيز بهره مند شوند. 

3- پايداري: دسترسي به فرصتها نه تنها براي نسلهاي حاضر كه براي نسلهاي بعدي هم بايد تضمين شود و جهت نيل به اين مهم، هر نوع سرمايه فيزيكي، انساني و زيست محيطي بايد ذخيره سازي و جبران شود. 

4- توانمندسازي: توسعه بايد توسط مردم صورت گيرد، نه براي مردم از اين رو، مردم بايد در جريان تصميمات و فرآيندهايي كه زندگي آنان را شكل مي‌دهند، مشاركت تام داشته باشند.(
)» 

فصل سوم – تئوريهاي توسعه اقتصادي ازد يدگاه انديشمندان 

الف – آدام اسميت 

آدام اسميت معتقد بود كه هر فردي در جامعه مي‌تواند بهترين داور، در مورد منافع شخصي خود باشد، بنابراين مي‌بايست هر فرد در جامعه را ترغيب كرد تا دنبال منافع خود باشد و طبعاً اين نفع شخصي با نفع جامعه ملازمت خواهد داشت. به عقيده وي هر فرد به وسيله دست نامرئي كه راهنماي مكانيزم بازار است، هدايت مي‌شود. از آن جا كه هر فرد، اگر آزاد گذاشته شود، سعي مي كند كه حداكثر ثروت را كسب كند، بنابراين اگر تمام افراد آزاد گذاشته شوند، در مجموع ثروت اجتماع را به حداكثر خواهد رسانيد. 

وي مخالف هر گونه دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي بود و پشتيبان سرسخت سياست تجارت آزاد، در سطح بين المللي و داخلي و طرفدار سياست آزادي كامل اقتصادي براي تمام افراد جامعه بود. دست نامريي به طور خودكار از طريق اعمال مكانيزم رقابت كامل ، ثروت ملت را نيز به حداكثر خواهد رسانيد. 

تقسيم كار نقطه آغازين تئوري رشد اقتصادي آدام اسميت است. وي علت فقر در جوامع اوليه بشري را در كارايي پائين نيروي كار مي‌داند و فراواني رفاه در جوامع كنوني را در افزايش كارائي با بهره‌وري مي‌داند و علت بهره‌وري بيشتر را ناشي از تقسيم كار مي داند. وي استدلال مي كندكه تقسيم كار، افزايش قدرت بهره‌وري نيروي كار را به دنبال خواهد داشت. يكي از نويسندگان در خصوص تقسيم كار آدام اسميت اين چنين مي‌نويسد: 

«آدام اسميت بر خلاف فيزيوكرات‌ها كه زمين را منبع ثروت مي‌دانستند و آدام اسميت در اولين صفحه كتاب خود آن‌ها را مورد حمله قرار داده، به جاي زمين فعاليت انسان را منبع ثروت و كار افراد را سرمايه اوليه هر جامعه قلمداد كرده است. براي اسميت ، كار لااقل در جامعه‌هاي ابتدايي معيار حقيقي ارزش قابل تعويض اشياء است و تميز جامعه متمدن از جامعه ابتدايي، در افزايش ثروت ناشي از تقسيم كار است. تنها كار كشاورز، مولد ثروت نيست بلكه كار همه افراد جامعه توليد ثروت مي‌كند. ثروتي كه با همكاري و تعاون همه افراد به دست مي‌آيد. به اين ترتيب تفكيك طبقه‌ بي‌حاصل از طبقه مولد بي معني است و همه آحاد جامعه يك كارگاه بزرگ هستد كه با تعاون و همكاري يكديگر، ثروت جامعه را فراهم مي‌كنند. اين حس همكاري در جوامع بشري خودبه‌خود وجود دارد و براثر همين تقسيم طبيعي كار بين افراد جامعه است كه قدرت توليد با بارآوري كار و تلاش افراد در جامعه افزايش پيدا مي‌كند.»

ب – جان استورات ميل 

تئوري وي از توسعه اقتصادي تابعي از زمين، كار و سرمايه است. زمين و كار ( و عامل اصلي توليد و سرمايه از ذخاير قبلي تمركز يافته از كار و زمين است. يكي از نظريه پردازان در خصوص ديدگاه توسعه ميل مي‌نويسد: «تجزيه و تحليل ميل از رشد اقتصادي، نكات تازه خاصي نداشت. وي تا حدود زيادي به بيان نظريه‌هاي پذيرفته شده مكتب كلاسيك پرداخت و از نوآوري هاي نظري ريكاردو نيز بهره گرفت. اما يكي از بارزترين ويژگيهاي كتاب ميل، خوش بيني وي درباره چشم‌انداز تداوم رشد بلندمدت در مقايسه با بدبيني ريكاردو است. از اين جهت به نظر مي‌رسد كه دور كاملي را طي كرده باشيم، چرا كه خوش بيني ميل هم پايه خوش بيني اسميت است. دلايل خوش بيني ميل اين هاست: پيشرفت تكنولوژي، فرصت‌هاي افزايش واردات كالاهاي دستمزد وي ارزان(شامل مواد غذايي) و فرصت‌هاي صدور سرمايه. اين خوش بيني چشمگير تر احتمالاً تا حدودي در پاسخ به تغيير شرايط اقتصادي روز حاصل آمده بود. نه تنها قوانين منع تجارت غلات منسوخ شده بود، بلكه اقتصاد بريتانيا از ركود حاصل از جنگ هاي ناپلئوني رهايي يافته بود. اصلاحات گوناگون نهادين به ويژه در نظام پول و بانكداري صورت گرفته بود و به منظور تسهيل جابه جايي آزاد نيروي كار، در قوانين حمايت از فقيران اصلاحاتي اعمال شده بود.»

جان استورات ميل همچون ديگر انديشمندان كلاسيك، عدم دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي را تجويز مي‌كند و وظايف زير را براي دولت بر شمرد: 

- تغيير قوانين مربوط به مالكيت و نحوه تقسيم سود 

-  وضع قوانين عليه تقلب هاي بازرگاني و اجراي دقيق آن 

- اعمال سياست آموزش اجباري و به كارگيري يك سيستم امتحان گيري توسط دولت 

- تنظيم ساعات كار كارگران 

- برقراري تجارت آزاد و عدم به كارگيري سياست هاي حمايتي، مگر در مورد صنايعي كه در ابتداي توليد هستند. 

ج – كارل ماركس 

كارل ماركس همانند كلاسيك‌ها به طور صريح و مشخص به الگوي توسعه نپرداخته است بلكه به تحليل يك فرآيند و مراحلي كه تغيير و تحولات كمي و كيفي جامعه را شكل مي‌دهد پرداخته است. ديدگاه وي تأثير عميقي بر سيستم اقتصادي كشورهاي اروپايي شرقي، چين و ساير كشورهاي سوسياليستي داشته است. 

به نظر ماركس تحقق توسعه از طريق يك فرايند وعبوراز مراحل مختلف انجام مي‌گيرد. به نظروي تمام حوادث ورويدادهاي تاريخي نتيجه مبارزه اقتصادي مداوم بين طبقات مختلف اجتماعي يك جامعه است. ماركس مي‌گويد در هر جامعه‌اي و در هر برهه‌اي از زمان وضعيتي ايجاد خواهد شد كه بين نيروهاي مولد (عوامل توسعه) با طبقات بازدارنده رشد و توسعه اقتصادي مبارزه‌اي صورت خواهد گرفت و درنهايت نيروهاي مولد پيروز شده و توسعه اقتصادي به طور كامل محقق خواهد شد. مبارزات فوق، جامع بشريت را از پنج مرحله تاريخي ( فرايند پنج گانه توسعه) عبور مي‌دهد كه عبارتند از : 1- كمون هاي اوليه 2- برده داري 3- فئوداليسم 4- سرمايه داري 5- كمونيسم 

«در دوره اول ، فنون توليد ، ابتدايي است. ويژگيهاي اين دوره عدم وجود مالكيت خصوصي، توزيع عادلانه و عدم وجود تضاد بين انسان ها است. در دوره دوم مبارزه بين بردگان و برده داران جريان دارد. اصل مالكيت بر نفس انسانها جاري است و با توليد بيش از نياز، امكان زنده نگه داشتن اسيران فراهم شد و در نتيجه مالكيت خصوصي شكل گرفت. در دوره سوم جامعه در طبقه صاحب زمين (فئودال) و طبقه بي زمين ( دهقان) است كه طبقه دهقان مجبور به كاركردن بر روي زمين است. رقابت بين دو طبقه به شورش مي‌انجامد. تجار از شورش دهقانان حمايت نموده و آنان را پذيرا مي‌شوند. در مرحله چهارم مبارزه بين كارگر و طبقه سرمايه دار شكل مي‌گيرد. طبقه كارگر تنها با فروش نيروي كار خود به صورت مزدوري قادر به ادامه حيات بود. در جامعه سرمايه اري روز به روز فاصله بين دو طبقه فوق افزوده مي شود تا جايي كه كارگران با يكديگر متحد شده و با سازماندهي منطقي، انقلاب اجتماعي رخ داده و طبقه سرمايه دار را از بين برده و ديكتاتوري پرولتاريا حكومت را به دست مي گيرد و جامعه سرمايه داري به جامعه سوسياليستي تبديل مي‌شود. در مرحله پنجم پس از اينكه مبارزات طبقه كارگر به بارنشست و نظام سوسياليستي به وجود آمد هر كس به اندازه توانايي خود كار مي‌كند و به اندازه احتياج خود از توليد جامعه برداشت مي‌كند و دليلي براي تضاد و تخاصم بين طبقات اجتماعي وجود ندارد.»

د – آرتورلوئيس 

آرتورلوئيس در مسائل اقتصادي توسعه و مطالعات بسياري دارد و با توجه به تجربياتش از كشورهاي مختلف به تمام مسائل مرتبط با توسعه اقتصادي اشاره كرده است. وي تئوري توسعه اقتصادي خود را از طريق عرضه نامحدود نيروي كار براي اولين بار در سال هاي دهه 1950 به چاپ رسانيد. 

لوئيس روند توسعه اقتصادي را در يك اقتصاد دو بخش سرمايه داري و غير سرمايه داري (سنتي يا خود اشتغالي تحليل مي‌كند. بخش سرمايه به نظر وي داراي ويژگيهاي زير مي‌باشد: 

1- هدف اين بخش سبك سود مي باشد 2- كارگران مزد بيشتر به خدمت گرفته مي‌شوند 3- توليد محصولات به منظور فروش آن در بازار است. 4- در اين بخش از سرمايه مولد يا قابل توليد مجدد استفاده مي گردد 5- توليد محصول به ازاي هر نفر بسيار بالا است. 

بخش سنتي ( خود اشتغالي) در ديدگاه وي داراي ويژگيهاي زير مي‌باشد: 

1- كارگران براي خود كار مي كنند. 2- توليد سرانه اين بخش در مقايسه با اقتصاد سرمايه داري بسيار ناچيز است 3- دراين بخش از سرمايه  مولد استفاده نمي‌گردد 
4- بهره وري نهايي يك كارگر در حد صفر مي‌باشد 5- مصرف كارگران در اين بخش گاهي اوقات از توليد متوسط شان بيشتر است.»

لوئيس فرايند توسعه اقتصادي را از طريق انتقال نيروي كار از بخش سنتي به بخش سرمايه داري به صورت خود به خود ارائه نمي‌دهد ، بلكه آن را در چهارچوب يك برنامه توسعه كه با اصول و قواعدي تنظيم شده باشد عرضه مي‌كنند. در همين راستا در سال 1976 كتابي را تحت عنوان «برنامه ريزي توسعه» تنظيم و منتشر مي‌سازد. به نظر وي در برنامه ريزي توسعه اقتصادي بايد به سه موضوع توجه كرد كه عبارتند از : 

« 1- اتخاذ سياستهاي مناسب و جامع براي توسعه اقتصادي. 

2- اندازه برنامه متناسب با نياز وامكانات جامعه باشد. نيازهاي اساسي جامعه را شناسايي و سپس برنامه ريزي كرد. البته نيازها جنبه تعيين كننده اي ندارد بلكه امكانات و منابع موجود يك جامعه اندازه برنامه را تعيين مي‌كند. 

3- جزئيات برنامه با هم تناسب داشته باشد و يكديگر را تائيد و تكميل كند نه اينكه يكديگر را نقض نمايد.»

فصل چهارم – معيارهاي اندازه‌گيري توسعه اقتصادي 

توسعة اقتصادي را مي‌توان به روش هاي مختلفي ارزيابي نمود كه نمونه‌هايي از اين معيارها اشاره مي‌شود: 

الف – درآمد ملي يا توليد ناخالص ملي 

يكي از معيارهاي اندازه گيري توسعه اقتصادي، افزايش درآمد ملي واقعي در طول يك دوره معين است، در حالي كه درآمد ملي برابر است با ارزش كلي محصولات ساخته شده و خدمات ايجاد شده به صورت پولي و نه به صورت واقعي، يعني هر گاه در طول دوره ارزيابي ميزان توليدات جامعه ثابت باشد ولي قيمت‌ها افزايش يافته باشد، نتيجه گيري‌ مي‌شود كه درآمد ملي افزايش يافته در حالي كه در واقعيت افزايش توليد نبوده است. بنابراين تغييرات قيمت در طول جريان اندازه‌گيري درآمد ملي واقعي بايستي ناديده گرفته شود اما اين كار اجتناب ناپذير است. 

ب- معيار درآمدهاي ناخالص سرانه ملي 

اقتصاد دانان غرب در تعريف توسعه اقتصادي در نتيجه افزايش توليد يا درآمد سرانه، اتحاد و اتفاق نظر دارند. «ميير در تعريف توسعه اقتصادي مي‌گويد : توسعه اقتصادي روندي است كه طي آن درآمد حقيقي سرانه در بلندمدت افزايش مي‌يابد (نرخ رشد درآمد واقعي سرانه بيشتر از نرخ رشد جمعيت مي‌باشد) »

ج – معيارهاي رفاه اقتصادي 

طبق اين معيار توسعه اقتصادي جرياني است كه در طول آن ميزان مصرف كالا و خدمات مصرف كنندگان فردي و نه دولتي افزايش مي‌يابد. البته اين معيار نارسائيهايي دارد چرا كه مشخص نيست مصرف با چه معيارهايي اندازه‌گيري شود و مصرف بستگي به رجحان و سليقه فردي دارد. 

د – معيار شاخص هاي اجتماعي 

معيارها و شاخص‌هاي اجتماعي در اندازه‌گيري توسعه عبارتند از : بهداشت وتغذيه، اشتغال، شرايط كار، مصرف مواد حياتي، حمل و نقل، مسكن، تفريحات سالم، امنيت اجتماعي، سطح فقر، نابرابريهاي اجتماعي، گسترش قوه خلاقيت و ابتكار. 

بخش دوم – مباني نظري توسعه اقتصادي در غرب و تطبيق آن با قانون اساسي ايران 

در اين بخش به مباني نظري توسعه اقتصادي در چهار پايه مياني خداشناسي، انسان شناسي، مباني سياسي- اجتماعي و مباني اقتصادي اشاره مي شود وذيل هر پايه اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديدگاه اسلام، بررسي و با مباني نظري توسعه اقتصادي در غرب ارزيابي مي شود. 

فصل اول – مباني خداشناسي 

جرياناتي در غرب اتفاق افتاد كه موجب شد نگرش آخرت خواهي به نگرش دنيا خواهي چه در مشكل ماترياليسم فلسفي و چه به صورت ماترياليسم اخلاقي تبديل شود. « انسان غربي از گذرگاه دو جريان مهم فاصله ميان قرون وسطي و عهد جديد را طي كرد. يكي به نوزايش و ديگري به اصلاح ديني مشهور است. نهضت اصلاح ديني در جنبه سلبي مبارزه يعني تضعيف موقعيت معنوي واجتماعي پاپ و كليسا، از جريان نوپاي ديگر كه طالب دنيا و برخورداري بهتر و بيشتر از زندگي دنيايي بود، نقش تعينين كننده تر  داشت. اما آنكه در جنبه اثبات و ايجاد شكل تازه اي از زندگي روحي و مادي كامروا شد، جريان نيرومند دنيا خواه بود كه هم كليسا را به نحوي از متن زندگي به انزوا كشاند و هم اصلاح گرايان را در نيل به هدف اصلي شان كه تقويت مباني ايمان ديني بود ناكام گذاشت.»

الف – علت پيروزي دنياگرايي 

در اينكه چه شد كه دنيا خواهان بر اصلاح گران ديني كه در راس آنها مارتين لوتر و بعد از او كالوين قرار داشتند چيره شد، بايد به دو عامل ذيل اشاره كرد: 

«1- نارسايي مفاهيم كليسايي در مورد خدا و ماوراء الطبيعه 

2- خشونتهاي كليسا(
)» 

در طي جرياناتي كه در طول چهار قرن اتفاق افتاد نگاههاي جديدي به خداوند شد. بطوري كه خدا درنظر انسان غربي چيزي مانند جزيي و عامل در عرض ساير عوامل جهان ولي عامل مجهول و مرموز است. از طرف ديگر پديده‌هاي جهان نيز بر دو قسم است؛ معلوم ومجهول. هر پديده مجهولي را بايد به آن عامل مرموز نسبت داد. طبعاً هر چه پديده‌ها در اثر علم مكشوف و معلوم مي‌گردند، از حوزه تاثير آن عامل مجهول كاسته مي‌گردد.(
) بدين ترتيب خداوند به عنوان خداي رخنه پوش در عرض علل طبيعي پديده‌هاي مادي شناخته شد كه با پيشرفت علوم و شناخت علل پديده‌هاي مادي، خداوند هم از جايگاه علت پديده‌هاي مجهول استعفا كرده و تا سرحد علت اولي عقب‌نشيني مي‌كند. 

اما در مورد خشونتهاي كليسا به عنوان دليل دوم براي بي ميلي مردم غرب نسبت به خدا و مذهب مسيح و كليسا نيز دو دليل عمده ذكر شده است. « يكي اينكه كليساها پاره‌اي معتقدات علمي بشري موروث از فلاسفه پيشين و علماي مسيحي را در رديف اصول مذهبي قرار داد و مخالفت با آنها را موجب ارتداد دانست. ديگراينكه حاضر بود كه صرفاً به ظهور ارتداد اكتفا كند وهر كس كه ثابت و محقق شد، مرتد است، ‎آن را از جامعه مسيحيت طرد كند، بلكه با نوعي رژيم پليسي خشن در جستجوي عقايد و مافي الضمير افراد بود و با خشونتي وصف ناشدني آن فرد يا جمع را مورد آزار قرار دهد … بالطبع عكس العمل بسيار بدي نسبت به دين و مذهب بطور كلي ايجاد كرد. بديهي است كه عكس العمل مردم در مقابل چنين روشي، جز نفي مذهب از اساس و نفي آن چيزي كه پايه اولي مذهب است، يعني خدا، نمي‌توانست باشد. 

ب – راه حل غرب براي نجات دين 

با توجه به خشونتهاي كليسا و نارسايي مفاهيم كليسا در مورد خداوند ، از يك طرف و اشتياق فطري بشر براي آزادي و رهايي از ظلم و ستم در عين نياز فطري به خداوند از طرف ديگر، انديشمندان خداپرست را بر آن داشت كه براي نجات دين وتقدس خداوند است به اقداماتي به شرح ذيل بزنند: 

1- تفكيك بين فضاياي ايماني و عقلي 

2- فلسفه دئيسم يا خداشناسي طبيعي 

در خصوص تفكيك بين قضاياي ايماني و عقلي، مارتين لوتر و بعدها بيكن و لاك پيشقدم بودند. در اين راستا بين ارزش و دانش جدايي افتاده و نتيجه آن ارتقاء خداوند به جهان ايمان و فراسوي دسترس عقل بود به اين ترتيب «جهان طبيعي رها از دخالت ديني و عاري از وجود خداوند و زير سيطره عقل در آمد. اين جدايي دين از دنيا با جدايي الهيات از مطالعه جهان همراه است. اين جدايي ها بعداً اساس اعتماد موقرانه بيكن به اين موضوع شد كه پيشرفت علم نمي‌تواند هيچ آسيبي به حقايق ديني برساند، چرا كه اين حقايق بركنار از هر گونه تناقض با شواهد علمي است»

در واقع با تفكيك قلمرو دين و علم و عقل، ديگر جهان مادي به حال خود واگذار شد و نقش فعال خداوند در جهان تنزل كرد. 

بي‌ترديد آنچه در طي دو قرن تا ابتداي قرن نوزدهم حاكميت داشت، فلسفه دئيسم يا خداشناسي طبيعي بود. بسياري از انديشمندان اين دوره به اينجا رسيدند كه نقش خداوند را تا حد اولي تقليل دهند. خيرخواهي را همانا در عمل اوليه آفرينش مي دانستند نه در مهر پدرانه مداوم. به هر حال « بر مبناي آموزه دئيسم، مكتب اقتصادي فيزيوكراتيسم (حكومت طبيعت) شكل مي‌گيرد… مكتب فيزيوكراتيسم كه در نيمه دوم قرن هيجدهم همزمان با ايجاد نظام اقتصاد سرمايه داري صنعتي و ليبرال به عنوان ارائه كننده اولين نظريات علم اقتصادي به وجود آمد، در عين حال مهد تدوين اصول اوليه اقتصاد سرمايه داري شمرده مي شود به اين ترتيب بر مبناي همين اصول اعتقادي، دو اصل اقتصادي همزمان در مكتب فيزيوكراتيسم شكل مي‌گيرد. يكي اصل تعادل خودكار و ديگري عدم مداخله دولت در امور اقتصادي كه علي رغم تجديد نظر ها و تعديلهايي كه تاكنون درا ين دو اصل به عمل آمده هنوز هم از اعتبار كافي برخوردارند و با ليبراليسم اقتصادي سه اصل اساسي نظام اقتصاد سرمايه داري را تشكيل مي‌دهند.»

در نقد اين نوع خداشناسي بايد گفت كه خداشناس طبيعي نيز مانند اكثر خداشناسي‌هاي غيرقرآني، نوعي خداشناس منفي است كه هرگاه در مجهولي از پديده‌هاي طبيعت درمانده شوند ، پاي خدا را به ميان مي‌كشند، و همين فكر، منشأ اين فكر يهودي شده كه خلقت را منحصر به آن بدانند وهر گاه از خلقت عالم مي‌خواهند بحث كنند به دنبال آن علت اولي مي روند كه عالم خلق شده و از كنم عدم بيرون آمد. مثل اينكه چنين فرضي نكند، ديگر عالم حادث و مخلوق نيست و همچنين هر وقت كه مي خواهند از مخلوق بودن حيات بحث كنند دنبال آن اولي كه حيات آغاز شده بود مي‌روند. غافل از آنكه خلقت يك امر آني نيست، بلكه اساساً جهان هميشه در حال خلق شدن و دائماً در حال حدوث است زيرا ماده محسوس كه در ذات خود فاقد حيات است و ممكن الوجود است ونيازمند به فيضي است كه از منبعي بالاتر اضافه شود. ضمن اينكه اگر قرار باشد كه خداوند در ميان علل طبيعي پديده‌هاي مجهول بيايد او را از ماوراء الطبيعت تنزل داديم در حاليكه علت طبيعي در طول علل ماوراء طبيعت قرار دارد نه در عرض آن. 

به هر حال قرآن كريم، اين نوع خداشناسي طبيعي را خداشناسي ندانسته چرا كه ربوبيت و پروردگاري خدا را نفي كرده و تنها خالقيت و آفريدگاري او را پذيرفته است و لازمه چنين خداشناسي نفي لزوم بعثت انبياء و لوازم آن است. از اين رو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر محوريت ربوبيت خداوند ، راه پرپيچ وخم طولاني توسعه اقتصادي طراحي نموده است و براساس اصول اعتقادي مسير توسعه اقتصادي را مشخص نموده است. در اين راستا اصل دوم قانون اساسي محوريت واعتقاد به خداوند خالق و پروردگار به عنوان هستي بخش اين عالم را مقرر داشته است: « جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به : 1- خداي يكتا (‌لا اله الا الله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او 2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين … ».

فصل دوم – مباني انسان شناسي 

در مسير گذر از خدا و محوري به انسان در غرب متأثر از حوادث و رويدادهاي فكري و علمي و تضعيف تعاليم كليسايي، مكتب اومانيسم شكل گرفت. اين بينش جديد به انسان عظمت بخشيد و عقل و اراده انسان بر سرنوشتش حاكم شد و او را از بند ستم و عبوديت فئوداليسم و كليسا آزاد كرد. 

الف – مكتب اومانيسم با مكتب اصالت انسان 

با شيوع بينش جديد، انسان جايگزين خداوند شد و محور تمام ارزشها و غايت همه امور قرار گرفت. آنتوني بلاستر دراين باره مي‌گويد : « تصويري كه متفكران برجسته انساني از انسان ترسيم كردند، صرف‌نظر از مقصودي كه داشتند، متضمن چالشي تلويحي با اين ديدگاه خداشناسانه (كليسايي) بود.»

به هر تقدير تلاش انسان غربي براي كشف سرشت انساني به طريق علمي او را به فرد گرايي فلسفي ( اتميسم و ذره‌اي بودن انسانها ) و فردگرايي اخلاقي (هدونيسم يا لذت گرايي و يوتيليتاريانيسم) رهنمون كرد. 

ب – فرد گرايي ذره‌اي : 

فراگيري فلسفي دال بر جدايي خرد از طبيعت و همنوعانش است. گرايش به تجريد فرد از بافت اجتماعي و تاكيد بر خودكفايي غرور آميز و تنهايي جسورانه از نمودهاي فردگرائي است. 

از ديدگاه معرفت شناختي، مبناي فردگرايي ذره‌اي، تجربه گرائي است و تجربه به فرد سنگ محك حقيقت محسوب مي‌شود. پس به عمل بايد چنگ زد زيرا عمل تجربي و شناخت حسي تنها معيار انديشه مفيد و تغيير دهنده جهان خواهد بود. بنابراين تعقل تفسيري كه فقط دغدغه حقيقت دارد و درصدد تفسير جهان است كنار گذاشته مي‌شود و عقل نقدي و تغيير دهنده يا تعقل ابزاري، معيار شناخت مي‌گردد و ريشه اين تفكر بيكن است كه فلسفه علمي او بيشتر متوجه عمل بود تا نظر. لذا پيروي از روش استقراء موجب توفيق غربيها در شناخت تجربي طبيعت جهان شد و پيشرفتهاي صنعتي و تكنولوژيك را ايجاد نمود. 

آربلاستر دراين ارتباط مي‌گويد : « تجربه گرايي، فرد گرايي را تقويت مي كند، زيرا منشأ اوليه معرفت انسان از جهان را حسيات شخصي مي‌داند… بيكن مي‌گويد : روش صحيح وصول به حقيقت استنتاج اصول اوليه از احساس‌ها و موارد خاص است كه به تدريج و پيوسته فراتر رود و در نهايت به كلي‌ترين اصول منجر مي‌شود. تجربه گرايي بيكن و لاك متضمن اعتماد به تجربه و قدرت استدلال فرد و سرباز زدن او از پذيرش اقتدار سنت است.»

در مقابل، فردگرايي اسلامي و درعين اينكه شك و سوال را نقطه آغاز حركت مي‌داند، اما در جستجوي علوم اتكايش به قضاياي بديهي است و بدين ترتيب تا آخر در شك باقي نمي‌ماند لذا براي اثبات وارد حوزه تلاش و تعقيب مي‌شود. هر چند اگر شنونده لجاجت كند از جدال پرهيز مي‌كند. به هر حال ابزار شناخت هم در ديدگاه اسلامي علاوه بر حس كه شرط لازم شناخت است به ابزار عقل نيز براي شناخت جهان نياز است و ضمناً ابزار دل نيز براي شناخت ارزشها لازم است. 

لذا بايد تقوي پيشه كرد تا دل نوراني گردد و حكمت و معارف انساني و معنوي در دل جايي گيرد. و در اين حالت است كه انسان فطرت الهي خود را شناخته و خود را جدا و مستقل از خداوند ندانسته و در عين حال كه با خرد و انديشه و اراده خويش تصميم‌گيري مي‌كند اما خود را نيازمند و وابسته به پروردگار عالم مي‌داند. 

بنابراين فردگرايي ملكي كه شاخه اي از فردگرايي فلسفي غربي است ، به معناي تمسك برخويشتن و كار خود و در نتيجه بر دارائيهاي خود است با ديدگاه اسلامي، كه به معناي امانت بودن جان و مال از طرف خداوند است ، متفاوت مي شود. بنابراين اصل مالكيت خصوصي كه از مباني اقتصادي توسعه اقتصادي در غرب است، تئوريزه مي‌شود.اما سوال اين است كه چگونه انسانها مالك كار خود هستند ولي خداوند كه اول خالق هستي است، مالك محصول خود يعني طبيعت و انسان نباشد؟ 

ج – فردگرايي اخلاقي 

اصل كسب سود و لذت به عنوان انگيزه رفتار و عملكرد انسان و پايه قوانين و مقررات در قرون هيجده و نوزده درغرب پي‌ريزي شد. هر چند اين مكتب اخلاقي به نام مطلوبيت را با لذت و خوشي به نحوي معرفي شده توسط بنتام، فايده گزيني فلسفي امروزي را نيز شكل مي دهد. اين قضايا عبارتند از: 

«1- خوشي و لذت فردي بايد غايت عمل اخلاقي باشد. 

2- هر خوشي و لذت فردي قرار است كه براي يك نفر و نه بيشتر فرض و حساب شود. 

3-  هدف عمل اجتماعي بايد حداكثر كردن مطلوبيت كل باشد.»

اين اصول سه گانه فايده گرايان اكنون در قرن بيست ويكم نيز حاكميت خود را در منازعات نظري و فكري در محدوده اقتصاد، جامعه شناسي، اخلاق و فلسفه سياسي به خوبي نشان مي‌دهد. 

در مجموع مكتب فايده‌گرايي همانطور كه شومپتر مي گويد : داراي سه ادعاست: 

« 1- فلسفه زندگي است كه طرحي از ارزشهاي نهايي به نمايش مي‌گذارد… فايده گرايان كل جهان ارزشهاي انساني را به طرحهاي مبتذل ( در بازار و مغازه …) مي‌كاهاندند و همه آنچه را به راستي براي انسان اهميت دارد، خلاف خرد داشته كنار مي‌زدند. 

2- فايده گرايي سامانه اي هنجارگذار بود كه گرايه قانوني نيرومندي داشت. بنتام خود را در درجه نخست يك اخلاق دان و حقوق شناس مي‌نگريست و اصل بيشترين رضامندي براي بيشترين عده همچون معياري براي قانونگذاري خوب يا بد بود كه نزد او اهميت برجسته پيدا كند. 

3- فايده گزيني سامانه فراگير دانش اجتماعي بود كه روش يكساني از تحليل را تجسم مي‌بخشيد و اين جنبه آن ازدو جنبه ديگر جداشدني است.»

مباني انسان شناختي غرب افقهاي جديدي را براي بشريت گشود و او را از خمودي و جبري بودن و قانع به وضع موجود اجتماع بودن رهانيد و عقلانيت ابزاري و تغيير دهنده طبيعت را پديد آورد و نسبت به اين موجود خرافي نقادي كرده و درك تازه‌اي از دين پيدا نمود و مكتب اصاله انسان را پديد آورد كه موجب شد بشر غربي ديگر بندگي غير را نكند و حتي خدا را هم نپذيرد و در نهايت خود، خدايي كند و در اين مسير كاملاً‌ آزاد، براي محتوا بخشيدن به زندگي، رفاه مادي ولذت و سود مادي را هدف قرار دهد بشر غربي در مسير گسستن از قيد و بندهاي فئوداليسم و كليسا و پادشاهان كه تكاليف متعددي را برگردنش گذاشته ولي حقي براي انسان غربي قائل نبودند. 

حقوق متعددي را براي خود قائل شد كه عبارتند از : حق حيات 1) كرامت انساني، حق تعليم وتربيت ، آزادي ، مساوات در برابر قانون … 

در يك ارزيابي مباني انسان شناسي اسلامي باديدگاه غربي، بايد عنوان نمود كه در اسلام انسان در مسير سعادت و كمال به سر مي‌برد و ابزارهايي براي شناخت مسير دارد كه علاوه بر عقل و ابزار حسي به ابزار دل و معرفت قلبي نياز دارد.  وانسان صرفاً محدود به اين جهان نيست و حيات بعد از مرگ نيز دارد. لذا رفتارهايش نمي‌تواند صرفاً براساس اصل مالكيت شخصي و لذت اين دنيايي خلاصه شود. در اسلام نوعي مالكيت اعتباري واصل وجود دارد كه مالكيت اصل از آن خداست و اين جسم و دنيا امانتي در دست انسان است. 

در راستاي پرورش استعدادهاي دروني انسان براي رسيدن به كمال سعادت واقعي اسلام و قانون اساسي ايران متاثر از ايدئولوژي اسلامي حقوق انساني متعددي را برشمرده است اما با محتواي دروني متفاوت از حقوق انساني غربي است. با ملاحظه اصول قانون اساسي مي‌توان حقوق انساني متعدد را به شرح ذيل برشمرد. 

حق حيات وامنيت (اصل 22)، حق تعليم و تربيت ، حق مسكن ( اصول 32 و31)  حق دادخواهي (اصل 34)، … 

در خصوص ديدگاه اسلام و قانون اساسي ايران نسبت به كرامت وارزش والاي انساني در مقايسه با انسان شناسي غربي، وجوه ممتازه‌اي به چشم مي‌خورد چرا كه اسلام ارزش وكرامت ويژه‌ايي به انسان بخشيده است. در دين اسلام دو نوع كرامت براي انسانها مطرح شده است كه عبارتند از : 1- كرامت ذاتي و حيثيت طبيعي كه همه انسانها، مادامي كه با اختيار خود به جهت ارتكاب به جنايت و خيانت بر خويشتن و بر ديگران آن كرامت را از خود سلب نكند، از اين صفت شريف برخوردار است. 

2- كرامت ارزشي كه از بكار انداختن استعدادها و نيروهاي مثبت در وجود آن و تكاپو در مسير رشد و كمال و خيرات ناشي مي‌گردد. اين كرامت اكتسابي و اختياري است كه ارزش نهايي و عالي انساني مربوط به همين كرامت است. 

آيه 72 سوره صاد، كرامت ذاتي انسانها را كه ناشي از نظرات الهي بالقوه و استعدادهاي بالقوه انساني مي شود بر بسياري از موجودات  جهان نشان مي‌دهد. همچنين آيه 13 از سوره حجرات و آيه 9 سوره زمر، كرامت انسانها را ناشي از بكار انداختن استعدادها و شكوفايي فطرت الهي است، بيان مي‌كند. مباني انسان شناسي غربي، كرامت ذاتي را براي انسانها مي‌تواند توجيه نمايد و در نظريه آن را مي‌پذيرد ولي كرامت ارزشي ناشي از تقوي و علم مفيد را توجيه نظري برايش ندارد و درعمل هم ارزش و حيثيت افراد با ثروت وقدرت طبقه بندي مي گردد.اما در اسلام حيثيت انسانها بايد محترم شمرده شود. 

بند (6) اصل دوم قانون اساسي ارزش و حق كرامت انسانها را همرديف ساير اصول اعتقادي و دين و مذهب شمرده مي شود و مفاد و مرتبه ويژه‌ايي به اين كرامت انساني بخشيده است و براي تحقق كرامت والاي انساني اصول متعددي را وسيله افزايش قرار داده است از جمله اصل امر به معروف و نهي از منكر ( اصل 8) ، بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي (‌بند 2 اصل 3)، … 

تأثير نوع بينش انسان شناسي غربي بر اقتصاد اين خواهد بود كه حرص و آز و فايده گرايي و لذت طلبي در امور اقتصادي موجب هدفمند شدن اصل حداكثر سود مي‌شود كه اين هدف سبب مي‌شود كه ديگر كالاها فقط براي نياز مردم ساخته نشوند، « بلكه كالاهايي توليد مي شود كه بتواند بيشترين سود را براي توليد كننده تامين كند بنابراين لزوماً با توليد كالا نياز ها برآورده نمي‌شود مگر آنكه توليد حداكثر سود توليد كننده را تامين كند. 

نيازهاي حياتي در مقابل ساير نيازها كه طبقات پردرآمد قدرت برآوردن آن را دارند و سود بيشتري را براي توليد كننده به وجود مي‌آورند از اولويت برخوردار نيستند.»

در مجموع فردگرايي چه نوع از نوع فلسفي ( اتميسم و ذره اي بودن) و چه از نوع اخلاقيش ( فايده گرايي و لذت طلبي) كه نگرش غالب و مسلط فرهنگ غرب است ، زيرا فلسفه زندگي طبقه سرمايه دار و حاكم و الگو مي‌باشد، از ديدگاه عقلي و اسلامي مشكلات و انحرافات عديده اي دارد. 

فصل سوم – مباني سياسي – اجتماعي 

در اين فصل به شرايط سياسي – اجتماعي لازم براي توسعه اقتصادي در غرب اشاره مي‌شود كه عبارتند از: سكولاريزم، ناسيوناليسم و مساوات گرايي است. 

الف- سكولاريزم 

وجه سياسي سكولاريسم، جدايي دين از سياست است. به اين معنا كه جدايي دين از سياست تامين كننده جدايي دين از همه شئونات اجتماعي است. « خلاصه سكولاريزم اين هدف را دنبال مي‌كند كه بنيان جامعه اي را براساس دين پي ريزي نكند بلكه بجاي آن مليت را قرار مي‌دهد و سپس روي آن تبليغات گسترده تحت عنوان ناسيوناليسم به راه اندازد. اينكه ديده مي‌شود ناسيوناليسم در اروپا بطور جدي مطرح در كشورهاي اسلامي تا اندازه‌اي تبليغ مي‌شود، دال بر اين است كه مي خواهد به جاي ستون دين يك ستون ديگري را قرار دهند و آن ستون مليت است.»

علت ريشه دار شدن سكولاريزم در غرب علاوه بر خرافي بودن مسيحيت تحريف شده و تعارض علم و دين، بدين خاطر بود كه انجيلهاي كنوني، قوانين لازم براي زندگي بشر را واجد نبودند و از نظر تاريخي هم مسيحيت در دوران پيامبري عيسي (ع)  و در دوران حواريون حكومت ديني تشكيل نداده بودند و بعدها كه دين مسيح از طريق امپراطوران به عنوان مذهب رسمي انتخاب شد، پاپها ابتدا در قدرت شريك و سپس وقتي كه از نظر اخلاقي ، سياسي واجتماعي منحرف شده، حاكميت بلامنازع يافتند. بنابراين دين در غرب جلوه بدي پيدا نمود و آزاد انديشان پيشرفت كشورهاي خود را در عدم دخالت دين در امور سياسي واجتماعي يافتند. اكنون هم اين حتي به صورت رابطه خدا نيز در اروپا نسبت به كشورهاي ديگر ضعيف است. اما در يك ارزيابي مختصر با ايدئولوژي اسلامي بايد گفت كه ستودين دين وقتي استوار و پايدار مي‌گردد كه مردم دين را خواهان باشند. و تقوي و علم كه معيار برتري در اسلام است را پذيرفته باشند و حاكميت خدا و دينش را با جان و دل قبول كرده باشند و براي اطمينان خاطر نسبت به ديني بودن روابط سياسي، اقتصادي و اجتماعي شان رهبري انسانهاي شجاع ومدير و عالم پرهيزكار را براي هدايت و تعيين سرنوشت خود را مي‌پذيرند. 

در اين راستا قانون اساسي ايران، در اصل چهارم قوانين اسلامي را محور و پايه تمام عرصه‌هاي قانونگذاري قلمداد نموده است و در اين اصول متعدد به نفس اصل هدايت ورهبري براساس تعاليم الهي اشاره كرده است. در جامعه اسلامي با توسل به اصل مذكور و تعاليم الهي قوانين و نظام اقتصادي طراحي مي شود به نحوي كه فقر و محروميت رفع شود و عدالت اقتصادي وتوزيع عادلانه امكانات اقتصادي صورت مي‌گيرد با اين هدف كه نيازهاي معنوي والهي انسان پوشش داده شود ودر اين راستا قوانين و تعاليم اسلامي پوشش دهنده ارزشهاي والاي انساني است. نظير قواعد خمس و زكات. 

ب- ناسيونالسيم 

ناسيوناليسم به معناي ملي گرايي است. اين مكتب زائيده شرايط خاص مغرب زمين بوده و سه شرط عمده داشت: 

«1- خلأ ايدئولوژيك : ناسيوناليسم نيز مانند ساير مكاتب غربي ناشي از پيش آمدن شرايط خاص اروپاي پس از رنسانس مي باشد و مهمترين عامل ايجاد آن خلأ ايدئولوژيك در غرب بوده است. انسان غربي احساس كرد چيزي ندارد كه به آن بچسبد، همچنين فاقد نيروي جهش دهنده اي كه موجب رستاخيز مردم شود، بود. ناچار ناسيوناليسم را به عنوان يك ايدئولوژي ، كيش و شيعه مذهب بوجود آورد.
»

2- شرايط سياسي قرون هجده و نوزده و مسابقه جنون آميز غربيان براي مستعمره سازي: ناسيوناليسم مكتبي بود كه با برانگيختن عواطف و احساسات شديد ناسيوناليستي در مردم انگيزه لازم را براي فداكاري آنان براي ميهن و مستعمره سازي كشورها فراهم مي‌كرد. 

3- ريشه گرفتن نظام سرمايه داري در غرب: ناسيوناليسم از يك سو وسيله‌اي دردست كار خانه داران و سرمايه داران بزرگ در جهت حفظ بازارهاي داخلي براي مصرف فرآورده هاي صنعتي خود بود و آنان را قادر مي‌ساخت با برانگيختن عواطف ملي، مردم را ودار سازند تا صرفاً فرآورده‌هاي محلي را مصرف نمايند واز سوي ديگر با تشديد احساسات برتري بينانة ناسيوناليستي دولت و ملت را به مستعمره سازي بعضي كشورهاي ضعيف تر تحريك مي‌كرد تا بازارهاي ديگري براي محصولات كارخانه اي سرمايه داران ايجاد مي‌گردد.»

بنابراين هر چند ناسيوناليسم به معناي وحدت و همبستگي ملي براي نفي ظلم و ستم داخلي و خارجي از ملت و ايجاد عدالت ( با نگاه مثبت) مورد قبول هر آزاده و مسلماني است، اما به علت محدوديتها و توافق و تجاوزگريهايي كه ناسيوناليسم منفي در مناطق مختلف جهان داشته است، مي‌توان گفت كه بهترين مكتب، مكتبي است كه خصوصيات مثبت ناسيوناليسم را داشته باشد و در عين حال صفات منفي آن را نداشته باشد. به نظر مي‌رسد كه اسلام به عنوان يك مكتب سياسي، اينطور است كه به عنوان دين كامل و جهاني،همه ملتها را به وحدت كلمه وخداپرستي و عدالت وعلم و تقوي وعدم تجاوز دعوت مي‌كند و از همه مي‌خواهد كه تعصبهاي جاهل و تفاخرات نژادي را كنار گذاشته و به جاي آن به سوي خيرات ونيكيها بشتابند و سابقه ملتها براي جلب رضايت خدا و عدالت و نفي ظلم باشد. 

آنچه در قانون اساسي آمده است متأثر از ايدئولوژي اسلامي معيار حركت ملت ايران، براساس وحدت كلمه و امت واحده و توجه به نيازها و حقوق ملت‌هاي ديگر مي‌باشد. بندهاي 5،6،11،13 و16 اصل سوم نيز مصاديق اين معيار را نشان مي دهد كه براساس نفي هر گونه ستم و ظلم وستم كشي است به طوري كه براي تمام ملتها نوعي استقلال و خودمختاري در استفاده از منابع و امكانات خود را قائل مي‌باشد. 

ج – مساوات گزيني 

مساوات طلبي حقوقي وسياسي از شرايط مهم رشد صنعتي غرب بوده است. اگر فقط حقوق مالكيت براي فئودالها برقرار مي بوده و بازرگانان امنيت حقوقي نمي ‌داشتند، قهراً پس انداز صورت نمي گرفت وانباشت سرمايه هم كه لازمه ‌اش رشد اقتصادي است، اتفاق نمي‌افتاد، اين ابعاد مساوات طلبي را كه آزادي برابري، و برادري بود شعار انقلاب كبير فرانسه شد. 

مساوات گزيني بدان معني است كه در اصل هيچ تفاوت طبيعي بين افراد بشر وجود نداشته باشد، مگر آنكه اين تفاوتها خود را در جريان فعاليتهاي انساني نشان دهد.

به هر حال از سه شعار جمهوري فرانسه، يعني آزادي، برابري و برادري، نظام سرمايه داري ليبرال به كلمه آزادي چسبيد و نظام سوسياليستي به كلمه برابري ولي عجيب اين است كه كلمه برادري در فرانسه چه در اعلاميه 1789 و چه در قوانين اساسي 1791 و 1793 و چه در اعلاميه 1830 از قلم افتاد. 

د- آزادي 

درباره مساله آزادي در غرب سه سوال اساسي مطرح است. «آزادي براي كه؟ » و «آزادي از چه» و «آزادي براي چه». جواب اجمالي پيشگامان آزادي غربي به ترتيب عبارت بود از : آزادي براي فرد، آزادي از هر گونه قيد سنتي و فئودالي و دولتي؛ اما در مورد سوال سوم مي‌گفتند : آزادي خود عالي‌ترين هدف است و نمي‌تواند وسيله‌اي براي نيل به اهداف متعالي تر قرار گيرد. 

در بررسي وسيعتر اين سه سال گفته شده است كه درست است كه انسانيت انسان در قدرت انتخاب و گزينش است ولي قدرت انتخاب چارچوبي صحيح براي رشد است ولذا اين چارچوب بايد محتوايي داشته باشد و به همين خاطر قرآن كريم بعد از بيان عدم اكراه واجبار در پذيرفتن دين، محتوا و تفكيك تمايز راه رشد از گمراهي را نيز بيان مي‌كند (سوره بقره /256). آنچه از اين بهره وري حائز اهميت است اينكه تفاوت اساسي آزادي غربي يا آزادي انساني و اسلامي دراين است كه در آنجا آزادي به معناي حيوانيت رها شده ودر اينجا به معناي انسانيت رها شده است. به تعبير ديگر « آزادي از ديدگاه اسلام يعني رها شدن از بردگي و اطاعت غيرخدا، اما صاحبان و پيروان مكاتب حقوقي ديگر معتقدند كه آزادي انسان به معناي توان همه جانبه او در انتخاب هر چيز و از جمله بردگي غيرخدا است. اما در مكتب وحي، اين رهايي مطلق به معناي بردگي است. زيرا اگر انسان آزاد باشد كه هر چه را مي‌پسندد به عنوان دين و آيين خود برگزيند ، آنگاه اسير آرزوها و هوس هاي خود مي گردد و از آن پيروي مي‌كند(سوره جاثيه /23 و فرقان /43). غرض آنكه انسان گر چه تكويناً آزاد است و در انتخاب هيچ ديني مجبور نيست، ليكن تشريعاً موظف است اين حق را بپذيرد.»

فصل چهارم – مباني اقتصادي 

مباني اقتصادي توسعه اقتصادي غرب در قالب چهار عنوان قابل بررسي است. 

الف – مالكيت خصوصي 

آنچه كه فضاي مناسب براي حق مالكيت خصوصي در اروپا به خصوص بريتانيا كه انقلاب صنعتي و توسعه اقتصادي از آنجا آغاز شده ، ايجاد كرد، انديشه فردگرايي و خويش مالكي بود به نحوي كه تقريبا همه امكانات براي انباشت سرمايه كه از شروط لازم براي توسعه اقتصادي است فراهم شد، در اين مورد جان استوارت ميل دلايل ميل بالاي پس انداز و سرمايه گذاري در بريتانيا را به ترتيب ذيل ذكر مي كند : « عدم ظهور آثار تخريبي جنگ ، برقراي سنت ديرينه امنيت، مالكيت ودارايي، موقعيت جغرافيايي خاص بريتانيا كه موجب ترويج فعاليتهاي تجاري بين اين كشور، با ديگر كشورها شد، زوال سريع‌تر و زودرس فئوداليسم در اين كشور، و بالاخره موقعيت خاص اجتماعي و نفوذ سياسي افراد ثروتمند دراين كشور.» 

در جهان غرب در پي تحولات صنعتي، زمينداران از مازاد درآمد حاصل از توليدات خود در راه اصلاح و بهبودي املاك خويش استفاده كرده و توليد را افزايش مي دادند و از طرف ديگر بازرگانان نيز به توسعه بازارهايشان مي‌پرداختند و بدين ترتيب اقتصاد مبادله اي رواج بيشتري پيدا كرد و اشكال مالكيت نيز تكامل يافت. و زمين ديگر تنها منشا ثروت و قدرت نمي توانست باشد، بلكه منابع مالي جديد از قبيل سهام دولتي و سرمايه هاي مالي فراوان با نرخ بهره كم به تدريج وارد صحنه اقتصادي شد وبه اين ترتيب سرمايه داري به دوران بلوغ خود نزديك شد و ديگر نيازي به دخالت دولت در امور اقتصادي براي حفظ حقوق مالكيت نبود و در اين دوران شعار آزادي سرمايه مطرح گرديد. 

به هر حال بزرگترين دليل نقص مالكيت خصوصي، تغيير در بنيانهاي اقتصادي نظام سرمايه داري در اواسط قرن بيستم بود كه مالكيت مختلط بخصوص بعد از جنگ جهاني دوم پذيرفته شد و مشكل ديگر اين بودكه به بهانه رشد اقتصادي و انباشت ثروت، انحصار دارائي‌ها ومالكيتهاي بزرگ ، ثروتها و منابع توليدي كشورهاي ديگر را به غارت بردند. 

در يك نگاه تطبيقي مالكيت در اسلام وغرب اينطور به نظر مي رسد، كه در اسلام اصل مالكيت از آن خدا است و مالكيت انسان بر كسب و كار خود محترم و ارزشمند است اما جنبه اعتباري دارد و هر كس مالك حاصل كسب  و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند ( اصل 46) و اسلام و قانون اساسي هر نوع ماشيني كه به هر قيمتي و به هر روشي كه بدست آمده باشد  را نمي پذيرد بلكه مالكيت را مي پذيرد كه از راه مشروع و براساس قوانين و تعاليم اسلامي بدست آمده باشد ( اصل 47) 

ب- آزادي اقتصادي 

آزادي اقتصادي يكي از شيوه هاي شناخت نيازهاي افراد و تطبيق نيازها با توليد درجامعه با اقتصاد مبادله اي است. هنگامي كه به يك اقتصاد مبادلاتي مي رسيم تفاوتي كلي در اوضاع پديد مي‌ايد. ديگر موضوع توليد جهت رفع نيازهاي شخص توليد كننده و خانواده اش يا همسايگانش و احياناً مبادله برخي محصولات مازاد بر احتياج مطرح نيست پس از اين توليد به طور اساسي به منظور مبادله صورت مي‌گيرد. 

گلدمن ويژگيهاي اقتصاد مبادله اي بورژوازي را خودمختاري فرد، پيمان( قرارداد)، برابري، عموميت، مدارا، آزادي و مالكيت مي‌ داند كه مبتني بر فرد گرائي فلسفي و اخلاقي است و رشد اقتصادي مبادله اي در قرن سيزدهم ميلادي را موجب تغيير شكل بالنده تفكر غربي مي‌داند.
 وي در تبيين رابطه مبادله و آزادي اقتصادي در غرب مي نويسد : «مبادله تنها ميان دو طرف برابر و آزاد امكان پذير است هر گونه محدوديت برآزادي اراده و عمل، خودبخود امكان عمل مبادله را از ميان مي برد. يك برده يا برده وابسته به زمين مسلمً نمي تواند دارايي هاي خود را به ميل خود بفروشد. از سوي ديگر براي يك بازرگان غير قابل تصور است  هر بار كه اقدام به خريد و فروش مي‌كند. ملزم به تحقيق درباره زندگي گذشته، منزلت اجتماعي و حقوق مستندي خود باشد.
»

بدين ترتيب طي يك دوره تاريخي ، با رشد اقتصاد مبادله اي ، از يك طرف و كاهش قدرت دولتها براي تعديل اقتصادي از طريق آزادي اقتصادي را فراهم كرد. با گسترش حق آزادي اقتصادي در اروپا و نهضت آزادي گري، دو اصل اساسي پايه ريزي شده يعني اصل رقابت آزاد كه حاكم بر روابط بين توليد كنندگان مي باشد و اصل آزادي كار كه حاكم بر روابط بين توليد كنندگان و كارگران مي‌باشد. 

پيامدهاي آزادي اقتصادي برطبق ادعاهاي ليبراليستها شامل موارد ذيل مي‌باشند. 

1- محقق شدن منافع فردي و مصالح اجتماعي، ليبراليستها مدعي هستند كه نتيجه طبيعي آزادي فردي فراهم شدن زمينه رقابت است وبا توجه به اينكه منافع فرد با منافع جمع همسو فرض شده است ، بنابراين آزادي فردي از طريق رقابت به تامين منافع و مصالح عمومي منتهي مي شود ، زيرا در بازار رقابت كامل قيمت مساوي حداقل هزينه متوسط توليد است و بنابراين هم مصرف كنندگان از توليد زياد با قيمت كم برخوردارند و هم توليد كنندگان از سود متعارف برخوردارند. 

2- كارايي و رشد توليد : از ديدگاه ليبرالها، نتيجه ديگر آزادي فردي ايجاد انگيزه فردي و در نتيجه رشد توليد و رفاه عمومي و كارايي اقتصادي است. « مقايسه انگيزه فردي در نظام اقتصاد سرمايه داري وسوسياليستي و پايين بودن انگيزه فردي و در نتيجه ناكارايي در نظام اقتصاد سوسياليستي اين نظر را تاييد مي‌كند.»

ج- عدم مداخلة دولت در اقتصاد 

از نظر تاريخي، از ابتداي قرن 16 تا اواسط قرن 18 مركانتاليسم وسرمايه داري تجاري چون نياز به تقويت داشتند دخالت دولت در اقتصاد تجويز مي شد ولي وقتي كه سرمايه داري روند رشد سريعي پيدا نمود و به پديده اي بالغ تبديل شد، عدم دخالت دولت مطرح شد و دولت به عنوان نهادي حامي سرمايه داري از طريق حمايتهاي قانوني و تعرفه اي تعريف مي‌گردد.

بدين ترتيب ، نظام سرمايه داري بدنبال كارايي مطلق نيست، و لذا نقش بسيار اندكي براي دولت قائل است و غير از تدارك كالاهاي صرفاً عمومي و رساندن يارانه  و وصول ماليات به كارها يا از كارهايي كه آثار جانبي مثبت يا منفي دارند، نقش مناسب ديگري را براي دولت دشوار و مي يابد به اين بهانه كه زيان خودخواهي بدون محدوديت بازار از زيان دولت غيرمسوول و فاسد كمتر است. درنتيجه «از ديدگاه نظام سرمايه داري دولت در مواردي معدود مي تواند به بار اقتصادي برخيزد و زمينه هاي فراواني هست كه دخالت او زيانبار است. اين ديدگاه سرانجام دولت را دستگاهي مي داند كه غالباً اقتصاد را در هم مي‌ريزد، نه چيزي كه براي گردش موفق چرخهاي آن ضروري باشد.» 

بنابراين ، اين نظام سرمايه سالار هر گاه براي حفظ سرمايه اش نياز به دولت داشته باشد ، به نحوي دخالت دولت را در اقتصاد توجيه نموده و هرگاه احساس بي نيازي كند، بطور خشمگينانه‌اي دخالت دولت از نظر تئوريك منع مي كند و در همه حال مبناي كارآيي بازار را براساس رقابت كامل توجيه مي نمايد ولي نكته مهم در اين است كه هم ازجهت تاريخي هيچ گاه رقابت كامل تحقق نيافت و لذا دولتها در دو محور ( دخالت در اوضاع واحوال اقتصادي و دخالت در بنيانهاي اقتصاد) دخالت كرده اند. 

د- مسأله توزيع

مسأله توزيع ثروت (دارايي و درآمد) و توزيع مجدد آن يكي از مهمترين مباني توسعه اقتصادي در غرب است كه از يك طرف مبتني بر مسأله حاكميت خصوصي است و از طرف ديگر مبتني بر آزادي اقتصادي و عدم دخالت دولت در اقتصاد يا سيستم اقتصاد بازار آزاد و برنامه ريزي غيرمتمركز مي‎باشد.

به هر تقدير، از نظر تاريخي چون اقتصاد بازار، برابري اقتصاد كافي ايجاد نكرده است. همه دموكراسي ها ضروري دانسته اند تا برنامه هايي گوناگون كه براي افزايش برابري و توقف رشد نابرابري تنظيم مي‎شوند در كار بازار مداخله كنند.

آدام اسميت در كتاب «ثروت ملل» درباره تفاوت توزيع ثروت در بين جوامع اوليه و جوامع پيشرفته مي‌گويد:

«چگونه مي‎توان اين واقعيت را توضيح داد كه در مقابل جوامع اوليه مساوات طلب در جوامعي كه كليه افراد كار مي‌كنند و ليكن جملگي فقير هستند، جوامع پيشرفته وجود دارند كه يكي از ويژگيهاي عمده آنها شكاف و تفاوت عظيم و آشكار در توزيع درامد و ثروت ميان گروههاي مختلف اجتماعي است، بطوريكه كارگران فقير از سطح زندگي به مراتب نازل تري از حكمفرمايان و كارفرمايان حاكم بر زندگي آنها برخوردارند»
 

در انتقاد به توزيع درآمدها در غرب بايد گفت، چنانتچه الگويي از توسعه ارائه شود كه اولويت بالايي براي توزيع داراييهاي مولد به ويژه زمين. دسترسي همگاني به آموزش ابتدايي و متوسطه و فرصتهاي شغلي، روشهاي توليدي كاربر و دخالت و هدايت خردمندانه دولت در امور اقتصادي فائق شود، در اين صورت نابرابري نه تنها با رشد و توسعه سريع افزايش نمي يابد بلكه عملاً كاهش مي يابد. 

با اين ديدگاه قانون اساسي ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او را يكي از اهداف اقتصادي مي داند و در اين راستا در اصل چهل و سوم به اين امر اشاره نموده است كه عنوان مي دارد: «براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي‎شود:

1- تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.

2- تأمين شرايط و امكانات كار براي همه …
اصول 44 و 45 هم كه درباره بخشهاي مختلف دولتي، تعاوني و خصوصي و بحث انفال و ثروتهاي عمومي و غيره است، روشن مي‌كند كه توسعه اقتصادي در اين نظام براساس توزيع عادلانه دارائيها و درآمدهاي ناشي از سبك و كار و تلاش خواهد بود. اصل 48 نيز توزيع عادلانه ثروت ملي را در مناطق مختلف بيان مي‌كند تا دوگانگي منطقه‌اي ايجاد نشود.

اصل 49 نيز كه وظيفه دولت در برگرداندن ثروتهاي نامشروع به صاحبان حق يا بيت المال را مطرح مي كند، نقش حياتي مترقي اقتصادي را براي توسعه اي عادلانه بيان مي‌كند. اصل 51 در مورد وضع ماليات قانوني و عادلانه براي توزيع مجدد درآمدها مطرح مي‌نمايد.
نتيجه

با توجه به شناختي كه نسبت به مباني و روند توسعه اقتصادي در غرب حاصل شد و با نگاهي اجمالي و گذرا كه به مباني توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي نموديم، مي‎توان مطالب ذيل را به عنوان محورهاي لازم براي الگوسازي توسعه اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفت:

1- در محور توسعه، انسان و هدف نيز رشد انسان است. بنابراين هدف آن است كه مردم با حاكميت بر سرنوشت خويش، تضمين كننده اهداف توسعه و برنامه هاي آن باشند. لذا اولين و مهمترين ركن توسعه مردمند و اركان ديگر بايد بر مدار اين ركن شكل بگيرد. مردم حقوق اساسي متعددي از قبيل حق حساب، سلامت، امنيت، كرامت انساني و … دارند كه براساس اصل «حق هم گرفتني است و هم دادني» بايد خود مردم اين حقوق خود را اولاً طلب كنند و ثانياً دولت نيز با انواع روشها، زمينه گرفتن اين حقوق را براي مردم فراهم كند و ثالثاً با ترويج ارزشهاي اخلاقي زورگويان را به دادن حق مردم ترغيب نمايد.

لذا مشاركت همگاني در گرفتن حقوق اساسي بايد نهادينه شود و شوراهاي مختلفي كه در قانون اساسي  مقرر شده ، مي تواند مظهر اجراي اين مشاركت گردد. 

2- هدف اصلي، رواج معنويت و تقوي و گسترش خداپرستي و تحكيم ارزشهاي اخلاقي باشد، زيرا بدون دستيابي به اين هدف، توسعه پايدار و بدون تضاد مختل كننده نظام اجتماعي حاصل نخواهد شد. ضمن اينكه هزينه هاي اجتماعي ناشي از روند توسعه اقتصادي با تحكيم ارزشهايي كه اخلاق را در جامعه نفوذ مي‌دهد تقليل مي  يابد و كارايي نظام را به سوي حد مطلق سوق مي دهد. 

3- در قياس با مباني اقتصادي توسعه غرب، مباني توسعه اقتصادي در ايران عبارتند از : مالكيت مختلف، آزادي اقتصادي مسوولانه، دخالت مسوولانه دولت در امور اقتصادي و توزيع عادلانه ، بنابراين راهبرد توسعه اقتصادي در ايران اگر مبتني بر اين اصول باشد هم رشد و رفاه را بطور طبيعي فراهم مي‌نمايد و هم عدالت و برابري و برادري را . 

4- در مقدمه قانون اساسي آمده است كه اقتصاد وسيله است نه هدف، لذا از وسيله جز كارايي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان دانست. 

بنابراين برنامه اقتصادي اسلامي فراهم آوردن زمينه بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسلامي است. 
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